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کشف بقایای معماری اعیانی 
از دوره سلجوقی یا ایلخانی

گروه گردشگری -  باستان شناسان در محدوده اراضی ملی »تپه آرمیدلی« 
در آذربایجــان  شــرقی، بقایای معماری اعیانی از دوره ســلجوقی یا ایلخانی را 
کشــف کردند.رضا سلمانپور، سرپرست هیأت باستان شناسی گفت: گمانه زنی 
باستان شناسی به منظور لایه نگاری در محدوده اراضی ملی تپه آرمیدلی روستای 
گولان شهرستان هوراند آذربایجان شرقی، با مساعدت پژوهشکده باستان شناسی 
و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی انجام 
شد و در این گمانه زنی آثار دوران اسلامی از صدر اسلام تا دوره مغول به  دست آمد. 
ابعاد ترانشه پله ای ایجادشده ۲ متر در ۹ متر است و در این محدوده چندین بافت 
متفاوت از قرون اولیه دوران اسلامی تا دوران مغول به  دست آمد که از مهمترین 
داده های به دست آمده در این گمانه زنی می توان به سفال های لعاب گِلی رنگین 
صدر اسلام و سفال های نوع آق کند، گروس، اسگرافیوتو قرون ۶-۳ هجری قمری 
و ســفال های لعاب  تک رنگ دوره ایلخانی اشاره کرد.این باستان شناس، بقایای 
معماری اعیانی از دوره سلجوقی یا ایلخانی شامل پی سنگی، دیوار خشتی، کفپوش 
آجری و سنگ فرش ظریف را از دیگر داده های به دست آمده در این گمانه زنی 
عنوان کرد و گفت: با توجه به شــواهد موجود می توان استنباط کرد در محل این 
محوطه استقراری مهم در قرون اولیه و میانی دوران اسلامی، بناهای اربابی و بزرگ 
مقیاس قرار داشته، که نشان از اهمیت این محوطه در این دوران در منطقه قره داغ 
و آذربایجان و ایران دارد. با تخصیص اعتبار، کاوش گسترده باستان شناسی در این 
محوطه به منظور ظاهر کردن زوایای پنهان این دوره از تاریخ منطقه، در محوطه 
انجام گیرد و بر دانش ما درباره آن و چند و چون حضور حکومت های ملی و محلی 
در منطقه قره داغ بیافزاید تا گامی برای بالفعل کردن پتانسیل های بالقوه تاریخی ـ 

فرهنگی و گردشگری این منطقه برداشته شود.
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تاثیر ثبت جهانی روستا و شهرهای صنایع دستی در کشور چه بود؟

»تخت رستم« آرامگاه کمبوجیه دوم یا بنایی فراموش شده است؟

گــروه گردشــگری - بابک 
نعمت پــور درباره چالش های ســفر 
گردشــگران چینی در ایــران اظهار 
کــرد: تورهــای چینی که بــه ایران 
می آیند معمولا راهنمای چینی دارند 
و راهنمای ایرانی همراه آن ها نیست، 
بنابراین مشکلات زیادی را به وجود 
می آورند؛ تورلیدرهای چینی معمولا 
دربــاره فرهنگ مردم و مقررات ایران 
اطلاعات عمیقــی ندارند و به همین 
دلیل گاهی مســائلی پیش می آید که 
تبدیــل به بحران می شــود، از جمله 
این که بســیاری از این گردشــگران 
نمی دانند چه مکان هایی محدودیت 
عکاسی دارد و یا از وضعیت رانندگی 
و ترافیک در ایران اطلاعاتی ندارند و 
همین مسأئل گاهی دردسرهای بزرگی 
را به وجود مــی آورد. درحالی که اگر 
راهنمــای ایرانی همراه این گروه های 
خارجی باشــد، از بروز مشــکلات 
احتمالــی جلوگیــری خواهد کرد. 
راهنمای ایرانی به شرایط اجتماعی و 
سیاسی ایران آگاه است و گردشگران 

را درست در سفر راهنمایی می کند.
او افزود:  آژانس های گردشگری 
در ایــران بــرای کاهــش هزینه ها، 
متاسفانه تمام امور تور را به راهنمای 
چینی واگــذار می کنند و نهایت یا از 
راهنماهای بی تجربــه و یا کم تجربه 
استفاده می کنند که قطعا روی کیفیت 

تور تاثیر خواهد داشت و مشکلات را 
بیشتر خواهد کرد.

این راهنمای رســمی ســازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی اظهار 
کرد: امتیازهایی کــه گاه آژانس های 
ایرانی بــه آژانس های چینی می دهند 
باعث شده اســت بسیاری از آن ها به 
تذکرهای راهنمای ایرانی و همچنین 
خود آژانس های ایرانی توجه نکنند، 
که ادامه این رویه حتما مشــکلاتی را 

برای دو طرف پیش خواهد آورد.
او بــا تأکیــد بر این که شــکل 
ســفر گروه ها و تورهای گردشگری 
خارجــی بایــد در ایــران نظام مند و 
ســامان دهی و همراهــی راهنمای 

ایرانی با گروه هــای خارجی الزامی 
شود، افزود: در بسیاری از سایت های 
تاریخی در خارج از کشور، توریست 
بــدون همراهی راهنمــای محلی و 
داخلی حتی نمی تواند بلیت بازدید از 
موزه یا یک مــکان تاریخی و طبیعی 
را بخــرد و وارد آن محوطــه شــود، 
برعکــس آن در کشــور ما که اصلا با 

استاندارد و ضابطه کاری ندارند؛ فقط 
به خارجی ها بلیت می فروشند و اجازه 
ورود می دهند، درحالی که استانداردها 
و ضوابط سختگیرانه ای در بسیاری از 
کشورها وجود دارد که ما سال هاست 
از مســؤولان گردشگری آن را مطالبه 

کرده ایم.
این راهنمای رســمی ســازمان 
میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری در ادامــه بــه دیگر 
چالش های ســفر گردشگران چینی 
به ایران اشــاره کرد و گفت: بخشــی 
از درآمد گردشــگری از محل خرید 
صنایــع دســتی و یــادگاری تأمین 
می شــود، اما گردشگران چینی  که به 

ایران سفر می کنند معمولا صنایع دستی 
نمی خرنــد. طبق آنچه گردشــگران 
چینی به ما گفته انــد ظاهرا یک مقام 
گردشــگری چین به گردشگران این 
کشــور توصیه کرده در سفر به ایران 

خرید نکنند. 
نخست لازم اســت این مسأله 
از ســوی وزارت میــراث فرهنگی، 

دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
صحت ســنجی شــود، اگر واقعیت 
داشته باشد، لازم است با مقامات چین 
در این باره مذاکره داشته باشند تا موانع 

ذهنی و محدودیت ها حذف شود.
نعمت پور که به تازگی تورهای 
چینی را در ایران همراهی کرده است، 
اظهار کــرد: گروه های چینی وقتی به 
ایران می آینــد چون خدمات فول برد 
دریافت می کنند و هزینه تمام خدمات 
را از قبل پرداخت کرده اند، بیشــترین 
ســود را قبلا به آژانس هــای چینی 
رسانده اند و درآمدزایی قابل توجهی 
برای صنعت گردشگری ایران ندارند. 
به طور کلی یک تور ۲۰ نفره چینی در 

سفر به ایران مجموعا ۴۰۰ دلار خرج 
نمی کند، اغلب آن ها سوغاتی و صنایع 
دســتی نمی خرد و هزینه غذا، اقامت 
و حمــل و نقل را هم از قبل پرداخت 

کرده اند.
این راهنمای گردشگری در عین 
حال متذکر شد که زیرساخت مناسب 
برای این حجم از گردشگران چینی که 

به ایران سفر می کنند، وجود ندارد و در 
ادامه گفت:  مشکل دیگر درباره غذای 

گردشگران چینی است. 
و  آمریکایی هــا  اروپایی هــا، 
بسیاری از مردم کشورهای عربی حتی 
کشورهای اقیانوسیه با فرهنگ غذایی 
ایران تا حدودی آشــنا هستند و ذائقه 
غذایی خیلی متفاوتی ندارند، اما ذائقه 
گردشــگران چینی کامــلا با فرهنگ 
غذایی مردم ایران متفاوت اســت، ما 
با توریست های ژاپنی، سنگاپوری و 
حتی مالزیایی ها این مشکل را نداریم، 
اما غذای ایرانی با ذائقه چینی ها غریب 

است. 
ما بارها از هتل ها و رستوران هایی 
که به گردشــگران خارجی خدمات 
می دهند خواســته ایم این موضوع را 
درنظر بگیرند و متناسب با نیاز و ذائقه 
گردشگران چینی خدمات بدهند، اما 
این امکان را فراهم نمی کنند. این مشکل 
بزرگی است و در طولانی مدت روی 
سفر چینی ها به ایران تأثیر می گذارد، 
غذا برای چینی ها مهم اســت و نباید 

این نکته را نادیده گرفت.
نعمت پور همچنین زیرساخت 
حمل و نقل گردشگری را به طور کلی 
مناسبت ندانست و گفت: اتوبوس های 
بی کیفیت بــا راننده هایی که با ادبیات 
و ساختار گردشــگری آشنا نیستند، 
مشــکل دیگری است که باید مشکل 

برطرف شود. بعضی از راننده هایی که 
برای حمل و نقل گردشگران خارجی 
و چینی به کار گرفته می شــوند، حتی 

مســیرها و جاده ها را نمی شناسند و 
این کار را برای راهنمای گردشــگری 
ســخت می کند. حال درنظر بگیرید 

چنین راننده ای گردشگران چینی را که 
راهنمای ایرانی ندارند همراهی کند، 

چه مشکلاتی که پیش می آید.

گروه گردشــگری - مدیرکل 
دفتــر آمــوزش و ترویــج معاونت 
صنایع دستی؛ شورای جهانی صنایع 
دســتی را زیرمجموعــه یونســکو 
دانســت و گفت: ثبت های جهانی 
موجب رونق بخشــی به روستاها و 

شهرها شده است.
مدیــرکل  توحــدی  ویــدا 
دفتــر آمــوزش و ترویــج معاونت 
صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: 
شــورای جهانی صنایع دســتی از 

ســال ۱۹۶۴ بنا به جلســه ای که در 
نیویورک برگزار شد به عنوان بخش 
غیــر دولتی و فعــال و متولی صنایع 
دستی در دنیا به ثبت رسید. این شورا 
۶ منطقــه جغرافیایی دارد که متولی 
حفظ معیشــت، امنیت و پروژه های 

مرتبط با صنایع دســتی هستند که در 
واقع یک این سازمان غیر دولتی زیر 

مجموعه یونسکوست.
از ســال ۲۰۱۲  گفــت:  وی 
خیلــی از فعالیت هایی که به صورت 
مستقیم با یونســکو انجام می دادیم 
به این شــورای متولی منتقل شــد تا 
فعالیت های مرتبط تخصصی صنایع 

دستی را پیگیری کند. 
تا آن زمــان فعالیت های مرتبط 
با مهر اصالت هم مســتقیماً از طریق 
یونســکو انجام می شــد و داوران 
را هــم خودشــان می فرســتادند. 
گواهینامه هایــی که آنها می دادند نیز 
فقط لوگوی یونســکو را داشت اما 
از آن ســال که خیلی از فعالیت های 
تخصصی به شورای جهانی واگذار 
شــد. مهر اصالت بین المللی هم از 
طریق این شورا و با نظارت یونسکو 

داده می شد.
توحــدی گفت: در حال حاضر 
هم بررســی آخرین گواهینامه هایی 
که در ســال ۱۴۰۱ از بخارا رسیده؛ 

لوگوی یونســکو، شــورای جهانی 
صنایع دســتی و لوگوی منطقه آسیا 
و اقیانوســیه را دارد و از نظر اعتبار، 
مانند خیلی از شوراهای غیر دولتی و 
تخصصی دارای اعتبار جهانی است.
از ســال ۱۳۹۴  افــزود:  وی 
پروژه ای در شورای جهانی یونسکو 
به ســفارش کشور هند شکل گرفت 
که به نوعی الگوبرداری از شهرهای 
خلاق یونسکو بود که ما هم به نوعی 
شهرهای جهانی صنایع دستی را ثبت 

کنیم. 
از ســال ۱۳۹۴ ما هم به ارسال 
پرونده اقدام کردیــم و همان موقع 
اولین شهرهای صنایع دستی از جمله 
شهرهای اصفهان و تبریز ثبت شد و 
در سالهای بعد به تعداد این شهرها و 

روستاها اضافه کردیم.
مدیرکل دفتر آموزش و ترویج 
وزارت  صنایع دســتی  معاونــت 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
صنایع دســتی ادامــه داد: آن زمــان 
روســتای کلپورگان ثبت شد چون 

در حدی بود که می توانســت در دنیا 
مطرح شــود در حالی که قبلًا برای 
معیشــت مردم ســفال های آنها را 
خریداری کرده و دور می ریختند اما 
الان این صنایع دســتی در دنیا مطرح 
اســت و خرید آنقدر زیاد شــده که 

تولیدکنندگان فرصت تولید ندارند.
وی درباره اینکه چرا شهرهای 
دیگر از این قابلیت برخوردار نبودند 
که بعد از جهانی شدن بتوانند فروش 
بهتری داشته باشند گفت: هر منطقه 
یک قابلیت دارد شــهر ملایر شــهر 
مبلمان منبت اســت و از نظر اشتغال 
و گردش مالی کم نظیر است. صنایع 
دســتی آباده کیفیت دارد کلپورگان 
بــه خاطر ســادگی اش ثبت شــد. 
مــا ثبت نکردیم ارزیابان براســاس 
شــاخص های بین المللی آن را ثبت 
کردند. وقتی روســتای خراشاد در 
خراســان جنوبی به عنوان روستای 
حوله بافی ثبت شد؛ شاهد بودیم که 
روستاییان مهاجر به روستا برگشتند. 

اینها نتیجه ثبت روستا بود.

گــروه گردشــگری - یکی از 
بناهای باستانی کمتر شناخته در دشت 
مرودشــت »تخت گوهــر« یا »تخت 
رســتم« است که باوجود نزدیک بودن 
به تخت جمشید از دید بازدیدکنندگان 
و مسافران تا حدودی پنهان مانده. بنای 
تخــت گوهر که به آن »تخت رســتم« 
نیز گفته می شــود یک پلکان ســنگی 
»دو طبقــه« و »ناتمام« با ســنگ های 
پاک تراش از دوره هخامنشــی و شبیه 
آرامگاه کوروش بزرگ است که بیشتر 
پژوهشــگران آن را آرامگاه کمبوجیه 
دوم، پســر کوروش بزرگ پنداشته اند. 
حال چرا کمبوجیه دوم ساخت آرامگاه 
آینده اش را همانند پدرش کوروش در 
دشت پاسارگاد پی ریزی ننمود و تصمیم 
گرفت آن را در دشــت مرودشت بنیان 
نهد؟، پرسشــی است که پژوهشگران 
به آن چنین پاسخ می دهند:  ابوالحسن 
اتابکی )دانش آموخته زبان های باستانی 
و دکتری تاریخ( در این خصوص گفت: 
با گســترش شاهنشــاهی هخامنشی 
در زمــان کوروش بزرگ و پســرش 
کمبوجیه، »دشــت محدود پاسارگاد« 
دیگر نیاز لازم برای ساخت و سازهای 
بــزرگ در حــد یک شاهنشــاهی را 
برآورده نمی کرد، از سوی دیگر با رشد 
شهرنشینی و جمعیت در دشت وسیع 
و حاصلخیز مرودشــت که از دو رود 
کر )کوروش( و ســیوند )پلوار( بهره 
می برد و طی بررســی های »سامنر« در 
اوج شکوفایی دوره هخامنشی حدود 
۱۰۰۰ آبــادی و جمعیــت چهل هزار 
نفری را دربرمی گرفت، کمبوجیه دوم 
بر آن شد تا آرامگاهی به تقلید از آرامگاه 

پدرش در دشــت مرودشــت برآورد. 
ایــن جمعیت فزاینده می توانســت یا 
بــه عنوان »کورتش« )نیــروی کار( در 
کارگاه های فعال دشــت مرودشــت 
مشــغول به کار شوند و یا اینکه تحت 
نیروی فعال جنگی در لشکرکشــی ها 
شــرکت کنند. وجود شهرهای »خواده 
ایتشیه« )پارسه(، »رکن« )شهر استخر(، 
»متزیش« )هومادیشــو الــواح بابلی(، 
و »بتنانــو« در همین منطقه از دشــت 
مرودشت، دلیل دیگری برای ساخت 
آرامــگاه آینده کمبوجیــه در یکی از 
مجموعــه پردیس های این ناحیه بوده 
است.  آثاری چون »کاخ تخت گوهر« 
»تل آجری«، »کعبه زرتشت« و آثار کمتر 
شناخته شده »محوطه فیروزی« هریک 
شــواهد گویایی از رشد شهرنشینی در 
دشــت مرودشــت و فعالیت عمرانی 
آینــده به فرمــان کمبوجیــه را بازگو 
می کنــد کــه برخی از این ســازه ها با 
مرگ کمبوجیه در »شــامات سوریه« 
به پایان نرسید اما اندیشه های عمرانی 
و اقتصــادی کمبوجیه دوم با به قدرت 
رســیدن داریوش بــزرگ )با نمایش 
درخشــان از یک سیاست سلسله ای( 
ادامه یافت. چندانکه پی ریزی کاخ های 
تخت جمشــید و ساخت آرامگاه های 
نقش رســتم از نمونه بارز این نمایش 
سلسله ای بوســیله داریوش بزرگ و 
جانشینانش در دشت مرودشت است.  
کاخ »تخت گوهر« در مجاورت مقبره 
ناتمام کمبوجیه با دو ایوان و یک تالار 
مرکزی و اســتفاده از سنگ های سیاه 
و ســپید در ته ســتون های آن و عدم 
استفاده از اسکنه های دندانه دار تقلیدی 

از »کاخ بار و عام« پاســارگاد است که 
نشان می دهد کمبوجیه دوم نیز به تقلید 
از پدرش ســعی وافر داشــته کاخ ها و 
آرامگاهی شــبیه به سلف خویش در 
کنار رود پلوار و در درون یک مجموعه 
کاخ-پردیــس بنا نمایــد. الواح بابلی 
دوران ســلطنت کمبوجیه نیز نشــان 
می دهد که در اواخر این دوره، کارگران 
متعددی از معابد بابلی رهســپار پارس 
شده اند تا در ساخت یک بنای سلطنتی 
در متنانو شرکت کنند که نشان از پویایی 
فعالیت های ساختمانی کمبوجیه و پیش 
از ســلطنت داریوش بزرگ در دشت 
مرودشــت بوده است. سازه تل آجری 
کــه با بوق و کرنــای قدمت آن را به به 
»دوره کوروش بزرگ« و به »یادبود فتح 
بابل«، نسبت داده اند درواقع »دروازه ی 
محدود« به یک »کوشــک ســلطنتی« 
است که فعالیت های ساختمانی زمان 
کمبوجیه در دشــت مرودشت با توجه 
به الواح بابلی )و حضور کارگران بابلی 
و هنر ایشــان در ساخت این بنا را نشان 
می دهد( و بــه گمان در زمان داریوش 
بزرگ به ســرانجام رســیده است. از 
فعالیت های ساختمانی دیگر کمبوجیه 
در این ناحیه از دشــت مرودشت بنای 
موســوم به کعبه زرتشــت است که به 
تقلید از زندان سلیمان پاسارگاد ساخته 
شــد و داریوش بــزرگ آن را به اتمام 
رساند. افزون بر این ساخت و سازهای 
دیگری در »محوطه فیروزی« مرودشت 
از فعالیت هــای زمان کمبوجیه وجود 
دارد که هنوز مورد بررســی و کاوش 
دقیق قرار نگرفته است. این فعالیت های 
ســاختمانی که رسماً در زمان سلطنت 
کمبوجیه شروع شــده، نشان می دهد 
که این پادشاه هخامنشی تلاش نموده 
تا دشت مرودشت را به عنوان پایتخت 
آینده هخامنشــیان به دیــده همگان 
بگــذارد. نجمه ابراهیمی نیــز درباره 
انتساب این آرامگاه ناتمام به کمبوجیه 
دوم گفــت: از لحاظ تکنیــکال )ابعاد 
ردیف های ســنگی، اندازه بلوک های 
سنگی، ارتفاع ردیف های سنگی، عدم 
استفاده از اسکنه های دندانه دار، شیوه 
بســت های آهنی و…( شباهت تام و 
نزدیکی بــه مقبره کوروش بزرگ دارد 

و نشان می دهد که هر دو بنا در یک بازه 
زمانی نزدیک بهم ساخته شده اند. دلیل 
دیگر انتساب این آرامگاه به کمبوجیه را 
باید از دید سیاســی مورد بررسی قرار 
دارد که پادشــاهان هخامنشی به خاطر 
مشروعیت می بایســت در همه امور 
سلطنت حتی در ســاخت آرامگاه ها 
دنباله رو پدران خود باشند چنانچه پس 
از داریوش بزرگ نیز جانشینان وی به 
تقلید از آرامگاه او به ساخت مقبره های 
چلیپایی در نقش رستم و تخت جمشید 
ادامه دادند.  دلیل سوم اینکه این آرامگاه 
نیمــه تمام نیز همانند آرامگاه کوروش 
بزرگ در یکی از پردیس های شاهی و 
در کنار رود پلوار واقع شــده که از دید 
کمبوجیه یک الگوی از پیش تعیین شده 
برای آن وجود داشته است. با همه این 
شواهد و انتساب آرامگاه تخت رستم به 
کمبوجیه دوم به دلیل مرگ ناگهانی او 
ساخت این مقبره به اتمام نرسید و کالبد 
او در این سازه دفن نگردید. اما بر به گفته 
کتزیاس کالبد او به پارس برده شد و در 
آنجا دفن گردید. تنها شاهدی که امروزه 
از مقبره کمبوجیه سخن به میان آورده 
تعدادی از الواح قلعه تخت جمشــید 
اســت که در فاصله سال های نوزدهم 
و بیســتم ســلطنت داریوش از وجود 
آرامگاه )shumar( کمبوجیه و دو تن 
دیگــر در »نریزاش« یا نیریز در جنوب 
تخت جمشید یاد می کند که »پرن ک« 
عمــوی داریوش و رییس خزانه داری 
پارس به یکــی از مدیران اداری فرمان 
داده که گوسفندانی هر ماه به »بغ پتس« 
مغ و همراهان او تحویل داده شود تا در 
مراسم قربانی آرامگاه کمبوجیه و یک 
زن به نام »اوپاندوش« مورد استفاده قرار 
گیرد. اگر این کمبوجیه نام برده شده در 
الواح تخت جمشید، همان کمبوجیه دوم 
باشد به دلیل ناتمام بدون آرامگاه تخت 
رستم، جسد وی به »نی ریز« کنونی در 
جنوب تخت جمشید انتقال داده شد و 
در همانجا در یک آرامگاه دفن گردید و 
چون ســاخت آرامگاه تخت گوهر در 
زمان ســلطنت داریوش بزرگ دنبال 
نگردید، می بایســت به دنبال کشفیات 
جدیــد برای محل دفــن کمبوجیه در 

جنوب تخت جمشید باشیم.

چند هشدار و پیشنهاد؛

چینی ها را دریابید
یک راهنمای گردشگری گفت: چینی هایی که به ایران می آیند نه صنایع دستی می خرند و نه راهنمای ایرانی همراه 

دارند. شاید ۲۰ گردشگر چینی سرجمع در ایران ۴۰۰ دلار خرج نکنند. این شکل سفر آن ها درآمد زیادی برای صنعت 
گردشگری کشور ندارد. انتظار می رود مقامات گردشگری کشور با مقامات چین مذاکره کنند.

بارها از هتل ها و رستوران هایی که به گردشگران خارجی خدمات می دهند خواسته ایم این 
موضوع را درنظر بگیرند و متناسب با نیاز و ذائقه گردشگران چینی خدمات بدهند، اما 
این امکان را فراهم نمی کنند. این مشکل بزرگی است و در طولانی مدت روی سفر چینی ها 
بــه ایران تأثیر می گذارد، غذا برای چینی ها مهم اســت و نباید این نکته را نادیده گرفت.

گردشگری


